
 
 

 حقوق جزاي اختصاصي

 
 كارشناسي ارشد يكان شريف رتبه مدرس 1

  

 اول  فصل

 « حدود»

 :اندها به چهار قسم تقسيم شدهاين قانون، مجازات 11 به موجب ماده 29در قانون مجازات اسلامي 

 ت( تعزير  پ( ديه  ب( قصاص    الف( حد

حد مجازاتي است كه موجب، نوو،،  »اين قانون:  11 اين قانون تعريف حد، قصاص، ديه و تعزير بيان شده است. به موجب ماده 11و  11و  11و  11 در ماده

قانون جديد، تعزيرات ايون قوانون دوود بوه دو ن وو       11 بندي مندرج در مادهعلاوه بر تقسيم«. ميزان و كيفيت اجراي آن در شر، مقدس تعيين شده است

هاي بازدارنوده نيوز   علاوه بر تعزيرات، مجازات كه قبل از تصويب قانون جديد،وص شرعي بودن يا نبودن. توضيح آناند. نخست از ل اظ منصبندي شدهتقسيم

شرعي هستند ماننود   هاي بازدارنده فاقد سابقهشد كه مجازاتهاي بازدارنده بيان ميها تعريف شده بود و در بيان تمايز تعزيرات از مجازاتدر اقسام مجازات

د رفع ايون تموايز بوود و بوه هموين دليول عنووان        صددر  قانون مجازات اسلامي شرعي هستند. كه تعزيرات داراي سابقهرايم راهنمايي و رانندگي، حال آنج

قوانون مجوازات اسولامي     111 ادهم (9) هاي جرايم حذف كرد ولي در پي ايراد شوراي نگهبان با اضافه كردن تبصرهبنديهاي بازدارنده را از تقسيممجازات

اي از قوانين و مقررات مصورح  در قوانون جديود را از شومول     عي را مجدداً ايجاد كرد و پارهمنصوص شرعزيرات منصوص شرعي و تعزيرات غير، تفكيك ت29

 قانون جديد است. 12 ها در مادهگانه آنبندي هشتتعزيري درجه هايبندي ديگر مجازاتتعزيرات منصوص شرعي دارج كرد. دسته

النبي، مصرف مسكر، قوادي، قذف، سب ،ين جرايم عبارتند از: زنا، لواط، تفخيذ، مساحقهجرم اشاره شده است. ا 19به حدي بودن  قانون مجازات اسلاميدر 

الارض از عنووان  ( مورد بود كه تفخيذ از عنوان لواط جدا شده است. افساد فوي 2)سابق الارض. تعداد حدود مطر  در قانون سرقت، م اربه، بغي و افساد في

قانون جديد متجلوي اسوت كوه بيوان      22 نيز اضافه شده است. نوآوري ديگر قانون جديد در ب ث حدود در مادهالنبي و بغي شده است. سبجدا م اربه 

ديق اين كه به عنوان مصا .«شودجمهوري اسلامي ايران عمل مي قانون اساسي 111در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبق اصل »دارد: مي

 شود.قانون اساسي طبق نظر فتاوي مشهور فقها عمل مي 111س ر و ارتداد اشاره كرد كه در اين موارد وفق اصل توان به جادوگري، اده ميم

 دهويم. بخوش اول كليوات   ( بخش ارائه مي1كنيم و مباحث اين فصل را در )در اين فصل حدود مطر  در قانون مجازات اسلامي را توضيح داده و تبيين مي

النبي، بخش هفتم مصرف مسكر، فخيذ، بخش چهارم قوادي، بخش پنجم قذف، بخش ششم سبت حدود، بخش دوم حد زنا، بخش سوم حد لواط، مساحقه و

 .الارض را به مناسبت در بخش جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي توضيح دواهيم دادفي بغي و افساد ،حد سرقت سهو 

 

اجراي  «حد مجازاتي كه موجب، نو،، ميزان و كيفيت اجراي آن در شر، مقدس تعيين شده است.» قانون جديد: 11 طور كه اشاره شد به موجب مادههمان

است. به علت همين اهتمام شار،  شدهندتر توصيف الهي در روايات از بارش باران سودم حد از نظر اسلام داراي اهميت اساسي است به ن وي كه اجراي حد

ها متمايز است. براي مثال در عبارت فقها و در ميان روايات عباراتي از اين دسوت كوه   در اجراي حدود است كه حدود از نظر قواعد و احكام از ساير مجازات

 دورد.ه چشم ميب غيرهو « في ال دود عةلاشفا» ،«ال دودفي كفالةلا »، «ال د لا تبديل في»

 كنيم:ها اشاره ميهمين امر سبب احكام داص حدود شده است كه در ذيل به آن

قوانون   1و  1مبتني بور تابعيوت مجنوي عليوه )موواد       شخصي و صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتكب منع م اكمه مضاعف كه در صلاحيت شخصي و قاعده1

 شود.در حدود اعمال نمي، ( پذيرفته شده است1/9/1129مجازات اسلامي مصوب 

 شود.( در حدود اعمال نمي1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 1م اسبه مجازات قبلي كه در صلاحيت واقعي پذيرفته شده )ماده  و قاعده9

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 11شوند. )ماده و حدود عطف به ماسبق مي1

شود در حدود )اعم از شلاق تعزيري( اعمال ميحبس و  تعزيري شلاق ،نقدي تعزيري اعم از )جزاي هايمجازاتدر  هك متهم مدت ايام بازداشتو م اسبه 1

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 91شود. )ماده اعمال نمي حدي و حبس حدي(

 اول: كلیات حدود  مبحث

 



 
 

 حدود فصل اول:  9
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 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 11و تخفيف در حدود امكان ندارد. )ماده 1

 ق.م.ا. 912شود مگر از طريق عفو و توبه مطابق م افيت از مجازات در حدود اعمال نميمع و1

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 11)ماده  شود.و تعويق صدور حكم در حدود اعمال نمي1

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 11مجازات در حدود امكان ندارد. )ماده اجراي و تعليق 1

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 11ام نيمه آزادي در حدود نداريم. )ماده و نظ2

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 11آزادي مشروط در حدود نداريم. )ماده  و11

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 19در حدود نداريم. )ماده الكترونيكي نظارت سامانه  و11

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 111ر حدود جايگاهي ندارد. )ماده مرور زمان د و19

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 111و  111است. )ماده  متفاوت با تعزيرو مقررات توبه در حدود 11

 (1/9/1129 مصوب قانون مجازات اسلامي 119و  111است. )ماده  با تعزير تكرار در حدود متفاوت تعدد و و مقررات11

 احكام داص دود را دارد. ،و ادله اثبات در حدود11

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 191و  199 بيني شده است. )مادهپيش ،، به جرم و معاونت در حدودومجازات شر و11

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 111سردستگي در حدود احكام داص دودش را دارد. )ماده  و11

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلاميق.م.ا  911و  911چنين مواد و هم 111 است. )ماده شده و جهل به حكم در حدود پذيرفته11

 و مجازات تبعي و تكميلي در حدود داريم.12

 دارد؟نكدام نهاد در حدود امكان  :1مثال 

 ( معاونت1 ( تكرار جرم1 تبعي( مجازات 9 ( تخفيف1

   :قانون مجازات اسلامي 11به استناد ماده « 1»گزينه پاسخ. 

 

 كنيم.مب ث بيان ميسه هذا با توجه به تمامي احكام داصي كه در دصوص حدود وجود دارد، بردي از احكام كلي حدود را در قالب علي

 

 تعدد در حدود

حكام داص دود ابر تصريح اين ماده مختص تعزيرات است و حدود در ب ث تعدد  قانون آمده است بنا 111 در ماده مادي مقررات داصي كه در ب ث تعدد

. شوود جرم در قانون جديد آن است كه فردي مرتكب جرم شده و قبل از صدور حكم قطعي مجدداً مرتكوب جورم ديگوري     مادي را دارند. تعريف كلي تعدد

 نون مجازات اسلامي صدور حكم قطعي است.تعدد از تكرار در قا تشخيصبنابراين ملاك 

 شود. ها اتخاذ تصميم ميجمع شوند و مشمول عنوان تعدد باشند به اين ن و راجع به آن صاص يا با حدود ديگر يا با تعزيراتحدود اگر با ق

 فرض را تصور نمود: توان دودر اين حالت مي شود: جمعاگر جرم حدي با يك جرم تعزيري  اول: 

مثل سرقت حدي و سرقت غير حدي يا مانند زنا و رابطه نامشرو، كمتر از زنا كه در ايون فورض مرتكوب     باشدل: جرم حدي از جنس جرم تعزيري فرض او

مگر در مورد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام نسبت به ديگوري باشود،    شودشود و مجازات تعزيري ساقط ميدي م كوم ميح مجازاتفقط به 

 (قانون مجازات اسلامي 111ماده تبصره . )شودميبه هر دو مجازات م كوم مرتكب 

سالب حيات  ،كه حدشود مگر آنابتدا حد اجرا ميشود و صورت هر دو مجازات با هم جمع مي : كه در ايننباشدفرض دوم: جرم حدي از جنس جرم تعزيري 

باشد كه در اين فرض داص در صورتي كه تعزير موجب تأدير اجراي حد نشود ابتودا تعزيور    الناس يا تعزير معين شرعيباشد و از طرف ديگر تعزير هم حق

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 111شود. )ماده اجرا مي

 پس: 

 تعدد حد و تعزير:

 

 جرم حدي از جنس جرم تعزيري است.

 

 شود.فقط حد اجرا مي  همة حدود

 حد قذف
 

 
در يك فرض داص كه قذف نسوبت بوه يوك نفور و دشونام      

 شود.نسبت به ديگري باشد هر دو مجازات اجرا مي

 جرم حدي از جنس جرم تعزيري نيست.

 

 شود.ابتدا حد سپس تعزير اجرا مي  فرض عادي

 شودابتدا تعزير سپس حد اجرا مي  فرض داص

 ق.م.ا وجود دارد. 111شرطي كه در ذيل ماده  1 فرض داص:شرايط 

 : تعدد و تکرار در حدوددوممبحث 
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 شود. در اين فرض .... دستگير ميشود و سپس به آقاي ب ميآقاي الف مرتكب زناي به عنف نسبت به خانم الف و سرقت نسبت  :2مثال 

 شود.( فقط به اعدام م كوم مي1

 شود.( اگر اجراي حبس سرقت موجب تأدير اعدام نشود ابتدا حبس و سپس اعدام مي9

 شود.شود و ابتدا حبس و سپس اعدام اجرا ميمشدد م كوم مي ( به اعدام به علاوه حبس1

 شود ولي در مقام اجرا ممكن است فقط اعدام اجرا شود.م كوم مي ( به اعدام و حبس1

  :الناسي است و هم حد سالب حيات است. هم حق سرقتاست. چراكه  111ي اين فرض همان فرض داصي است كه مورد نظر ماده«  9»گزينه پاسخ

 نشود. حداجراي  در ماند آن است كه اجراي تعزير موجب تأديرتنها شرطي كه باقي مي

 
. يا تفخيذ نمووده و  نمايدو سپس زنا  كرده باشداگر جرم حدي با جرم حدي ديگر جمع و مرتكب تعدد جرم حدي باشد؛ براي مثال كسي شرب دمر دوم: 

 لواط هم كند، اين حالت دود داراي دو فرض است:

شود. مانند تفخيوذ در هنگوام لوواط كوه تنهوا      مجازات اشد اجرا ميدر اين صورت فقط  ؛باشند هكه دو جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعآنفرض اول 

آمده است. براي ت قق اين فرض لازم اسوت كوه اولاً هور دو جورم      29قانون مجازات اسلامي  119( ماده 9شود. اين حكم در تبصره )مجازات لواط اجرا مي

رسد فرض ديگري به جز مثال مطر  شده در دود قانون د. به نظر مينر راستاي هم باشهر دو جرم د ثالثاًباشد و  ههر دو جرم در يك واقع ثانياًحدي باشد، 

  را نتوان براي اين مورد در نظر گرفت.

مگور در موواردي كوه جورايم ارتكوابي و نيوز       شود. د كه در اين فرض هر دو حد اجرا ميننباش هآن است كه دو حد در راستاي هم و در يك واقعفرض دوم 

سؤال آن است كوه اگور يكوي از حودود سوالب       شود مانند: شرب دمر بيش از يك مرتبه.، كه در اين صورت فقط يك حد اجرا مييكسان باشدمجازات آنها 

شود و نوبت به اجراي حبس اند كه حد سالب حيات اجرا مياجراي اين دو حد چگونه است؟ در اين فرض فقها بيان داشته ،حيات و حد ديگر حبس ابد بود

 ( آن(1و تبصره ) 119)ماده  رسد.ميابد ن

را از بوين   قصواص اجوراي   زمينوه  مجازات حديشود ولي اگر اجراي جمع قصاص و حد در فرض تعدد كه در اين حالت هم قصاص و هم حد اجرا ميسوم 

م كوم شوده   حدي ست به داطر سرقتو هم به قطع ددست مثلاً فردي هم به قصاص  دير در اجراي قصاص گردد.أيا اجراي مجازات حدي موجب ت ببرد،

  شوود. اجورا موي   قصواص ابتودا   ،بورد و نيز به اين دليل كه مجازات حدي مذكور موضوو، قصواص را از بوين موي     الناس و مقدم است،باشد، چون قصاص حق

 (قانون مجازات اسلامي 111)ماده 

 تکرار در حدود

 آموده اسوت:    1/9/1129مصووب   قوانون مجوازات اسولامي    111 آموده اسوت. در مواده    112ا تو  111در موواد   قانون مجازات اسلاميدر جرم  كرارمقررات ت

  .«در مرتبه چهارم اعدام است وي ، حدگرددهر گاه كسي سه بار مرتكب يك نو، جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وي جاري »

بيان شده است و اگر فردي مرتكب سرقت شده  1/9/1129مصوب  جازات اسلاميقانون م 111 فقط در يك فرض در مادهحدي بنابراين مقررات تكرار جرم 

همچنين اگور فوردي مرتكوب جورم      ر شود، در اين ماده بيان نشده است؛و حد بر او جاري شود و مجدداً مرتكب جرم ديگري غير از سرقت مانند شرب دم

مقوررات   مشومول چه مسلم است مورد ادير آن هم در اين ماده بيان نشده است.تعزيري شده و حكم قطعي هم براي او صادر شده و سپس مرتكب حد شود 

 .باشدزيرا اين ماده مختص به جرايم تعزيري درجه يك تا شش مي شود،نمي مجازات اسلاميقانون  111 تكرار جرم ماده

 شود. در اين فرض: يثيت مرتكب شرب خمر ميح كند و قبل از اعاده( پيدا مي6( تا )1) فردي محكوميت قطعي به تعزير درجه :3مثال 

 شود.( به حداكثر مجازات م كوم مي1

 شود.( به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن م كوم مي1

 شود.( به حداكثر مجازات به علاوه تشديد بسته به نظر قاضي م كوم مي9

 شود.( فقط به مجازات شرب دمر م كوم مي1

  :قانون مجازات اسلامي 111و  111استناد ماده  به«  1»گزينه پاسخ 

 

قانوني و علم قاضي. ولي در حودود ادلوه    رمقر تند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موادرادله اثبات جرم عبا قانون مجازات اسلامي 111به موجب ماده 

 كند. اين احكام داص به طور دلاصه عبارتند از:ها را متمايز از ادله اثبات ساير جرايم مياثبات دعوا داراي احكام داص دود هستند كه آن

 ج( عدم اعتبار بردي ادله در حدود    ب( نصاب اقرار و شهادت    الف( موضوعيت داشتن اقرار و شهادت

  پردازيم:كه در ذيل به بيان و توضيح اين موارد مي 

 : ادله اثبات در حدودسوممبحث  



 
 

 حدود فصل اول:  1
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 هادتالف( موضوعیت داشتن اقرار و ش

 شود، قاضي به استناددر مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي»دارد: قانون جديد بيان مي 111 ماده

هوا  احراز اين ادله به اسوتناد آن ائه و اردر مواردي كه ادله موضوعيت دارند، قاضي بعد از  .«داشته باشد ف آنكه علم به دلاكند، مگر اينها رأي صادر ميآن

نا، وجداني براي قاضي كند تا قاضي بتواند بوه اسوتناد   اين ادله بايد ايجاد اقائه، اي طريقيت داشته باشد، پس از اركند ولي در مواردي كه ادلهرأي صادر مي

 واني دارد يا دير.كند كه آيا اين ادله با قراين همخرأي صادر كند. بنابراين قاضي بررسي مي هاآن

شهادت شرعي آن است كوه شوار، آن را معتبور و داراي حجيوت     » دارد:قانون مجازات اسلامي بيان مي 111 در حدود اقرار و شهادت موضوعيت دارد. ماده

 سته است.اين قانون براي شاهد شرعي شرايطي را مقرر دان 111و در ماده « كه مفيد علم باشد يا نباشداز آندانسته است. اعم 

 ب( نصاب اقرار و شهادت در حدود

هرگاه متهم اقورار  »دارد: همين قانون بيان مي 111قانون مجازات اسلامي( ماده  111اقرار عبارت از ادبار شخص به ارتكاب جرم از جانب دود است. )ماده 

در كليه جرايم، يك بار اقرار كوافي اسوت،   »دارد: همين قانون بيان مي 119ماده « رسد...و نوبت به ادله ديگر نمي كاب جرم كند، اقرار وي معتبر استبه ارت

 زير كه نصاب آن به شر  زير است: مگر در جرايم

 .الف( چهار بار، در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه

 .ب( دو بار در شرب دمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

 «بار اقرار كافي است. غيركيفري كليه جرايم، يك براي اثبات جنبه»: (1) تبصره

 .«تواند در يك يا چند جلسه انجام شوددر مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي»: (9)تبصره 

انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كوه در   »همين قانون آمده است:  111در ماده 

( ثابوت  1حبس تعزيوري درجوه )  ها شلاق و در غير آن هدر هر مرحله ولو در حين اجرا مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در لواط و زنا صد ضرب اين صورت

 .و اقرار به گناه دود، گناه است فرض مرتكب اقرار به جرم كرده است( آن است كه در اين 1علت اين صد ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه ) .«شودمي

 از جرايم زير ممكن است؟ يككدامعدول از اقرار در  :4مثال 

 ( همه جرايم1 ( لواط به طور كلي1 ( زنا به طور كلي9 ( زناي م صنه1

  :قانون مجازات اسلامي 111به استناد ماده «  1»گزينه پاسخ. 

 

قوانون   111. )مواده  اسوت  ط متهم يا هر امر ديگري در نزد مقام قضاييشخصي غير از طرفين دعوي به وقو، يا عدم وقو، جرم توسشهادت عبارت از ادبار 

 بيان شده است. 2تا  111( احكام مربوط به شهادت در قانون جديد در مواد 1/9/1129مصوب  مجازات اسلامي

تفخيذ و مساحقه كه با شهادت چهار شواهد مورد   است، مگر در زنا، لواط، ايم دو شاهد مرد نصاب شهادت در كليه جر»دارد: همين قانون بيان مي 122 ماده

ور . براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكشودمياثبات 

شوود.  دهند تنهوا حود شولاق ثابوت موي     مرد و چهار زن عادل به آن شهادت ن مورد هرگاه دو است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اي

 .«و دو شاهد زن نيز قابل اثبات استجنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد 

و با توجوه بوه ايون مواده      متن طولاني ماده فوق، بيانگر چيز جديدي در دصوص شهادت در حدود و نصاب آن نسبت به قانون مجازات اسلامي سابق نيست

 توان به اين ن و بيان داشت:نصاب شهادات را مي

 تعزير: دو شاهد مرد و و كليه جرايم اعم از حد

 .)شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام مردان قابل قبول نيست( ط، تفخيذ و مساحقه: صرفاً چهار مردو لوا

 .ه شاهد مرد و دو شاهد زنو زناي مستوجب حد رجم يا قتل: چهار شاهد مرد يا س

 جنايات موجب ديه: شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن -

 و زناي مستوجب حد جلد يا تراشيدن موي سر يا تبعيد: چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو شاهد زن يا دو شاهد مرد و چهار شاهد زن.

 قوانون مجوازات اسولامي   دت داراي اوصاف كيفي هم هست كه به تفصيل در فصل دوم شها شود،وصاف كمي شهادت نيز گفته ميعلاوه بر نصاب كه به آن ا

 ها موارد زير است:آن آمده است كه از جمله

ها در دصوصيات مؤثر در اثبوات جورم يكسوان باشود.     و در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضو، شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت

 قانون مجازات اسلامي 119شود. )ماده ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضو، را مخدوش كند، شهادت شرعي م سوب نميهادتش مفادهرگاه ادتلاف 

 (1/9/1129مصوب 

  قوانون مجوازات اسولامي    111و از طريوق اموور متعوارف باشود، ادا شوود. )مواده        حسوي به ن وي كه مسوتند بوه اموور     ،و شهادت بايد از روي قطع و يقين

 (1/9/1129ب مصو

 .تساقطا ( اذا تعارضا1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 111معتبر نيست. )ماده  يكعارض بين دو شهادت شرعي، هيچو در صورت وجود ت



 
 

 حقوق جزاي اختصاصي

 
 كارشناسي ارشد يكان شريف رتبه مدرس 1

 قيوق و بررسوي   و در شهادت شرعي نبايد علم به دلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قراين و امارات بر دلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه ت

 (1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 111لازم را انجام داده و در صورتي كه به دلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست. )ماده 

قوانون   121، نيست. )مواده  شهادت پس از رجو، از آن مسمو شود و اعاده، موجب سلب اعتبار شهادت ميمجازات، از شهادت شرعي، قبل از اجراي و رجو

 (1/9/1129مصوب  مجازات اسلامي

ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشود و   شود،زنا يا لواط با آن م قق ميلواط، شاهد بايد حضوري، عملي را كه  يادر دصوص شهادت بر زنا 

قوانون مجوازات    2شود و موجب حد است. )مواده  قذف م سوب مي ،اطهمچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در دصوص زنا يا لو

 (1/9/1129مصوب  اسلامي

 ج( عدم اعتبار برخي ادله در حدود

 دارد:بيان مي 1/9/1129مصوب  نون مجازات اسلاميقا 111در دصوص شهادت بر شهادت است. ماده 1/9/1129مصوب  قانون مجازات اسلامي 19 تا ماده 111 ماده

ولي شوهادت   .«ر باشدبيماري و امثال آن حضور وي متعذ غيبت، شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت»

شوود. لكون   د و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميحرايم موجب ج»دارد: بيان مي قانون مجازات اسلامي 112 بر شهادت در حدود فاقد اعتبار است. ماده

 .«ضمان مالي با آن قابل اثبات است قصاص، ديه و

با علم قاضي قابل اثبات  ،ها، به علم قاضي تصريح نشده بودكه آيا حدودي كه در دصوص ادله اثبات آندر دصوص اين قانون مجازات اسلاميقبل از تصويب 

اين  911تا  911 ادله سابق دبري نيست، ماده يكه از احصامجازات اسلامي علاوه بر آن دانان ادتلاف نظر وجود داشت. در قانونن حقوقهستند يا دير، بي

نزد وي  ن در امري است كه درقين حاصل از مستندات بيِّعلم قاضي عبارت است از ي»ارد: داين قانون بيان مي 911قانون هم به علم قاضي اشاره دارد. ماده 

بوا   .«دود را به طور صريح در حكم قيود كنود   علمشود. در مواردي كه مستند حكم؛ علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بين مستند مطر  مي

ر گيورد و در واقوع   تواند مسوتند علوم قورا   اين شهادت نمي وجود داشته باشد، اين حال در فرضي كه براي زنا يك شاهد يا دو شاهد كه كمتر از نصاب است

دارد: هرگواه  كوه بيوان موي    1/9/1129مصووب  اسلامي قانون مجازات  119تواند، مستند علم باشد و اين موضو، با م تواي ماده نصاب ناقص ادله ديگر نمي

كه هموراه بوا قورائن و    ر گيرد مشروط بر ايند استناد قراتواند به عنوان اماره قضايي موراي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، ميادله

ها )مثل وصف عودالت در شواهد( رعايوت نشوود، تنهوا      بنابراين اگر نصاب ادله ديگر و يا حتي شرايط آنشود. ميييد ، تأشودات ديگر موجب علم قاضي امار

 ارزش اماره قضايي دارند.

 

قانون مجازات اسلامي مصاديق معاونوت بيوان شوده     191بيان شده است. در ماده  192تا  191در مواد  ون مجازات اسلاميقانمقررات مربوط به معاونت در 

سوابق  قوانون   11ي اين قانون هم مجازات معاونت بيان شده است. نكته حائز اهميت در دصوص اين ماده آن اسوت كوه بوردلاف مواده     191است. در ماده 

در  .معاونت شده بوود  مجازاتدانان در موجب ادتلاف نظر در بين حقوق مسئلهاين  ومعاونت در حدود آن به سكوت برگزار شده  مسئلهمجازات اسلامي كه 

 معاونت در حدود  به صراحت با بيان مجازات براي معاونت در جرايم حدي پذيرفته شده است. مسئله فعليقانون 

 كه در شر، يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شر  زير است: در صورتي»دارد: قانون جديد بيان مي 191 ماده

 ها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه.آن يالف( در جرايمي كه مجازات قانون

 .پنج يا شش ب( در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه

 شش.ضربه شلاق تعزيري درجه  11تا  11ها شلاق حدي است، ات قانوني آنپ( در جرايمي كه مجاز

 .«تر از مجازات جرم ارتكابيت( در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين

برداشت كنيم كه منظور  گونهكنيد در بند پ اين ماده صراحتاً از شلاق حدي نام برده است. بنابراين بايد اطلاق بند الف را هم اينطور كه ملاحظه ميهمان

 حدي.ا حبس دائم اعم است از حدي و غيراز سلب حيات ي

 در دصوص اين ماده چند نكته حائز اهميت است:
 

  .«يگري براي معاون تعيين نشده باشد... در صورتي كه در شر، يا قانون، مجازات د» در صدر ماده بيان شده است: :1 نكته 

داصوي   ياگر در منوابع شورعي بوراي معاونوت در جرمو     ؛ بايد ابتدا به شر، و منابع شرعي مراجعه نمود ،براين در حال حاضر براي تعيين مجازات معاونبنا 

ست. يا در بان داراي مجازات داص كور كردن چشم ايا ديده طلايعرسد. براي مثال در م اربه مجازات داصي وجود داشته باشد، نوبت به مرحله بعدي نمي

است در اين مووارد نوبوت بوه اجوراي قوانون       حبس ابد دارد تا مباشر جرم، او را به قتل برساند داراي مجازاتممسك يعني كسي كه ديگري را نگه مي ،قتل

اي معاونوت در جرموي در مواده   داند. بنوابراين اگور   رسد. از طرف ديگر همين بند در مرحله دوم تعيين مجازات براي معاون را رجو، به قانون داصي مينمي

            شود و نوبت به اجرايداص اجرا مي براي مثال معاونت در سرقت از طريق سادت كليد، در اين فرض همان مجازات مندرج در ماده شدهانگاري داص جرم

 قانون مجازات اسلامي اجرا دواهد شد.  191سوم هم مجازات ماده  رسد، در مرحلهنمي 191ماده 

 شاركت و سردستگي در حدود: معاونت، مچهارممبحث  



 
 

 حدود فصل اول:  1

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 معاونت در زنا داراي چه مجازاتي است؟  :5مثال 

 ( داراي مجازات تعزيري است.9 ( داراي مجازات نيست. 1

 ( داراي مجازات حدي است. 1 تواند داراي مجازات تعزيري يا حدي باشد. ( مي1

  :از  تواند از مصاديق معاونت باشد.مي گويند كه دودي ميدر ادامه دواهيم گفت كه جمع و مرتبط كردن زن و مرد را براي زنا، قواد «1»گزينه پاسخ

توا   11مجازات معاون عبارت است از: ها شلاق حدي است، ، در جرايمي كه مجازات قانوني آنقانون مجازات اسلامي 191طرف ديگر به موجب بند پ ماده 

 191د حد است و اگر مشمول عنوان قوادي نباشد، مشمول بند پ مواده  بنابراين اگر معاونت مشمول عنوان قوادي باش شش.ضربه شلاق تعزيري درجه  11

 است.  قانون مجازات اسلامي

 
 

دي سخني به ميان نيامده است. در واقع ايون مواده در دصووص جورايم     ديگر از اقسام معاونت در جرايم ح در اين ماده در دصوص بردي :2نكته 

 يف كرده است: حدي زير تعيين تكل

 و سرقت حدي 1و جرايم حدي مشمول شلاق حدي 9و جرايم حدي مشمول حد سلب حيات يا حد حبس ابد 1

تووان گفوت چوون در ميوان     لب يا نفي بلد كه در م اربه آمده است، ساكت اسوت. در جوواب موي   صبنابراين اين ماده در دصوص جرايم حدي مشمول حد 

. همچنين در مواردي كه حد زنا، جلود و  دانست 191مشمول بند الف ماده  توانرا مي است بنابراين معاونت در م اربه اعدام هم آمده ،هاي م اربمجازات

هاي چهارگانه را اين قانون كه در م اربه انتخاب هريك از مجازات 911معاونت مشمول بند پ دواهد شد. لكن با توجه به ماده ( با هم است، تغريب )تبعيد

مورد حكم قرار گيرد م كوم نمودن معاون وي بر اسواس بنود الوف     تبعيداضي موكول كرده است در فرضي كه طبق اين ادتيار اعطايي مجازات به ادتيار ق

 رسد. قابل توجيه به نظر نمي
 

 191ل ساده و در قالب يكي از مووارد مقورر در مواده    الارض بايد قائل به تفكيك شد گاهي معاونت به شكدر دصوص معاونت در افساد في: 3نكته 

قابل م اكم و مجازات است  191الارض و مطابق با بند الف ماده كند كه در اين صورت مرتكب ت ت عنوان معاونت در جرم افساد فينمود پيدا مي

بينوي  عدام براي آن پويش اشده و مجازات  911اده ولي گاهي رفتار مرتكب در قالب معاونت از ل اظ كيفيت ارتكاب، وسعت و گستردگي مشمول م

  انگاري شده و مجازات مباشر را دواهد داشت.شده است در واقع رفتار مرتكب ماهيتاً معاونت است اما به عنوان رفتار مجرمانه مستقل جرم

 مشاركت در حدود

اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در موورد  »دارد: اين ماده بيان مي قانون مجازات اسلامي به ب ث مشاركت در جرم پردادته است. تبصره 191در ماده 

  .«گيردو چهارم اين قانون انجام ميهاي دوم، سوم شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب
 

تووان  بنوابراين موي   .ي به مشاركت در حدود نشده استبينيم كه در اين مواد اشاره داصبا دقت در موارد مربوط به حدود در اين قانون مي: 4نكته 

 قانون مجازات اسلامي بيان شده است.  191 گفت مشاركت در حدود تابع قواعد عام مشاركت است كه در ماده
 

كوه  ركون دوم اين ي جرم و يكت در عمليات اجرابيان شده است داراي دو ركن است. ركن اول مشار 191 اي كه در مشاركت در مادهضابطه :5نكته 

ها باشد. با وجود اين ضابطه در بردي جرايم حدي كه مستلزم رفتار دو نفر است مثول زنوا، لوواط، تفخيوذ و مسواحقه      آن جرم مستند به رفتار همه

نست چرا كه در اين موارد جرم بدون ددالوت  توان شريك در جرايم داممكن است و در اين موارد فاعل و مفعول را نميغيرتصور مشاركت در جرم 

 دو نفر اصولاً قابل ت قق نيست. 

دي ديگر هم شركت در جرم اصولاً قابل تصور نيست. مانند شرب دمر چرا كه اگر صد نفر هم به دور هم و در كنوار ميوزي   ي جرايم حاز طرف ديگر در برد

 دمر است.  ها مباشرت در شربآن اقدام به شرب دمر نمايند، عمل همه

 سردستگي در حدود  

بيوان   111كه مربوط به شخص مرتكوب اسوت اشواره دارد. مواده      شخصيبه ب ث سردستگي به عنوان يك كيفيت مشدد  قانون مجازات اسلامي 111 ماده

در راسوتاي اهوداف هموان گوروه     هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را بر عهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه »دارد: مي

كه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونوت در آن جورم م كووم    گردد. مگر آن، م كوم ميمرتكب شوند

ق كند، حسب مورد به مجوازات م وارب يوا    الارض بر سر دسته گروه مجرمانه صدالارض زماني كه عنوان م ارب يا مفسد فيشود. در م اربه و افساد فيمي

 گردد. الارض م كوم ميمفسد في

 شود يا پس از تشكيل، هدف آنگروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي»(: 1تبصره )

 «.گرددبراي ارتكاب جرم من رف مي

  .«اندهي يا اداره گروه مجرمانه استارت از تشكيل يا طراحي يا سازمسردستگي عب»(: 9تبصره )

كنيد، سردستگي موجب م كوميت سردسته به حداكثر مجازات شديدترين جرم ارتكابي توسط اعضواي گوروه اسوت    گونه كه در متن ماده ملاحظه ميهمان

 . شودميم كوم  در آن جرم در اين صورت به حداكثر مجازات معاونتمگر در حدود يا قصاص يا ديات كه 
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 كارشناسي ارشد يكان شريف رتبه مدرس 1

 مشاركت در شرب خمر ............ .  :6مثال 

 ( قابل تصور نيست.9 ( مستوجب سقوط مجازات حدي 1

 ( موجب حد و تعزير است. 1 ( موجب اجراي حد بر هر يك از مرتكبان با اعمال تخفيف است. 1

  :9»گزينه پاسخ  » 

 

لا تخفيوف  « »ال ود لا كفالوه فوي  »يتغير و ثابت هستند و به همين دليول در ميوان متوون فقهوي عبواراتي چوون       هاي حدي، لاقاد دارند كه مجازاتتفقها اع

نو، و ميزان  تواند كيفيت،دادگاه نمي»دارد: قانون مجازات اسلامي متجلي شده است كه بيان مي 912 دورد. اين احكام در مادهو ... به چشم مي« ال دودفي

ن قابول سوقوط،   ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قوانو حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات

 است. از طرف ديگر اعموال قاعوده   ان شدهشود تنها راه سقوط مجازات در حدود در اين ماده توبه و عفو بيطور كه ملاحظه ميهمان .«تقليل يا تبديل است

اين مب وث را در دو   ،شود. بنابراينهاي حدي ثابت نميبسياري از مجازات ،عمال آن همدر حدود تابع احكام داصي است كه با اِ« ال دود بالشبهات تدروأ»

 كنيم. درأ بيان مي بخش توبه و اعمال قاعده

 درأ در حدود   اعمال قاعده

هرگاه وقو، جرم يا بردي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسئوليت كيفري مورد شوبهه يوا ترديود قورار     »دارد: بيان مي نون مجازات اسلاميقا 191ماده 

  .«شودگيرد و دليل بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي

سرقت و قذف به صرف وجود شبهه يا ترديد  ،الارضايم موجب حد به استثناي م اربه، افساد فيدر جر» دارد: نيز بيان مي قانون مجازات اسلامي 191 ماده

  .«شودد جرم يا شرط مذكور ثابت نميدليل، حسب مور ت صيلو بدون نياز به 

بايسوت  شوبهه قاضوي موي    عد از ايجادجرايم ب چرا كه در همه ،شودموجب سقوط حد مي ،تري نسبت به ساير جرايمبنابراين شبهه در حدود با شرايط آسان

مجوازات را   ،صرف وجود شوبهه  ،شبهه مانع اثبات مجازات است ولي در حدود ،دليل كماكان شبهه باقي بود ت صيليل دليل كند و اگر بعد از اقدام به ت ص

الارض، سرقت و قوذف را از شومول ايون قاعوده     اد فياين قانون م اربه، افس 191يل دليل هم ندارد. البته فرض ماده  صكند و قاضي تكليفي به تساقط مي

در جورايم موجوب حود هرگواه     »دارد: بيان ميدصوص  اين قانون مجازات اسلامي در 911آيد ماده مستثني كرده است. در اينكه شبهه چگونه به وجود مي

جرم بنمايد در صورتي كه احتمال صودق گفتوار وي داده شوود و     متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري را در زمان ارتكاب

 . «شوداگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است، ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي

صرف ادعا، مسوقط حود نيسوت و دادگواه موظوف بوه        ،ربايش يا اغفالالارض و جرايم منافي عفت با عنف و اكراه، در جرايم م اربه و افساد في»(: 1تبصره )

 «. ت قيق و بررسي است

 توبه در حدود  

بوه ب وث    قانون مجازات اسولامي  112تا  111 ماده« تاب بعد ظلم و اصلح فان الله يتوب عليه و ان الله غفورّ رحيمفمن » دارد: مائده بيان مي سوره 12آيه 

دارد: در موواردي كوه   قانون مجازات اسلامي بيان مي 111 ين مواد توبه به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات بيان شده است. مادهتوبه ادتصاص دارد. در ا

چنانچوه پوس از اعموال     .شودد، توبه، اصلا  و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفا نميشوموجب سقوط يا تخفيف مجازات ميمرتكب  ةتوب

در ايون  گردد. مي ارات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است، سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجرمقر

 . «شودم كوم مي يچنانچه مجازات از نو، تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيرمورد 

 بيان شده است:  111و ماده  111 دارد كه در ماده توبه احكام داص دود را ،ولي در دصوص حدود

لا  او براي قاضي صدر جرايم موجب حد به استثناي قذف و م اربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و ا»انون مجازات اسلامي: ق 111 ماده

قرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پوس از اثبوات جورم، دادگواه     گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با ام رز شود حد از او ساقط مي

 . «تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري دردواست نمايدمي

 . «موجب سقوط حد است بر اوتوبه م ارب قبل از دستگيري يا تسلط »(: 1تبصره )

اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شر  مندرج در اين مواده  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، »(: 9تبصره )

  .«شودها م كوم مييا هر دو آن ششبه حبس يا شلاق تعزيري درجه 

 . «گرددديه، قصاص، حد قذف و م اربه با توبه ساقط نمي»قانون مجازات اسلامي:  111 ماده

 : سقوط مجازات در حدودپنجممبحث 



 
 

 حدود فصل اول:  1

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 بندي كرد: توان به اين ن و دستهتوجه به اين دو ماده احكام توبه در حدود را ميبنابراين با 

  سقوط مجازات  قبل از اثبات جرم  توبه در تمامي حدود به جز قذف و م اربه

 توبه در تمامي حدود به جز قذف
 

 
 بعد از اثبات جرم

 موجبات عفو   اثبات جرم با اقرار 

 تأثيري ندارد.  اثبات جرم با ادله ديگر

 

 

  توبه در م اربه

 

  سقوط مجازات  قبل از دستگيري يا تسلط

 دستگيري يا تسلطبعد از 

 موجبات عفو   اثبات با اقرار 

 تأثيري ندارد.  اثبات با ادله ديگر

   تأثيري ندارد.
 

  باشد. مي الناسيحققذف در زمره جرايم  هيچگونه تأثيري ندارد، چرا كهتوبه در قذف 

 توبه در زنا يا لواط به عنف و اكراه يا در حكم آن
 

 درجه شش يا هر دو شلاق تعزيريسقوط حد و ثبوت حبس يا     قبل از اثبات

 بعد از اثبات

 

و م كوميت بوه حوبس يوا شولاق      موجبات عفو            اگر جرم با اقرار ثابت شود 

 تعزيري درجه شش يا هر دو 

 تأثيري ندارد  اگر جرم با ادله ديگر ثابت شود      

 توان به اين ن و دلاصه كرد كه: بنابراين قاعده جدول بالا را مي

 د قذف تأثيري ندارد. و توبه در ح1

تواند اعمال در صورتي كه شرايط عفو موجود باشد مي دستگيريباشد موجب سقوط مجازات است و بعد از  دستگيري يا تسلطو توبه در م اربه اگر قبل از 9

 شرايط عفو نمود. 

 فو فراهم باشد از موجبات عفو است. و توبه در ساير جرايم قبل از اثبات موجب سقوط مجازات است و بعد از اثبات اگر شرايط ع1

 اثبات جرم با اقرار است.  ،و شرط عفو1

 اقرار كند و توبه نمايد .......... دستگيرياگر محاربي بعد از  :7مثال ، 

 ( از موجبات عفو است.9 ( تأثيري در مجازات او ندارد. 1

  شود.شش ميي نقدي درجه ( مجازات حدي تبديل به حبس يا جزا1 شود. ( مجازات او ساقط مي1

  :قانون مجازات اسلامي 111 به استناد ماده« 9»گزينه پاسخ . 

 
 جهل در حدود

جهل به حكم مانع از »دارد: قانون مجازات اسلامي بيان شده است كه بيان مي 111 قاعده كلي آن است كه جهل به قانون مسمو، نيست. اين قاعده در ماده

 . «مگر اينكه ت صيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر م سوب شودمجازات مرتكب نيست، 

 . «جهل به نو، يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست»تبصره: 

در »دارد: ده اسوت كوه بيوان موي    قانون مجازات اسلامي بيوان شو   911 در ماده مسئلهمنظور از مواردي كه جهل به حكم شرعاً عذر م سوب شود، همان حدود است. اين 

 «.  رعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشدت شقصد و شرايط مسئوليت كيفري به حرمجرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر داشتن علم، 

 
قوانون مجوازات اسولامي( منظوور از      991. )ماده «از موارد وطي به شبهه نيز نباشدها نبوده و زنا عبارت است از: جما، مرد و زني كه علقه زوجيت بين آن»

قوانون   991( مواده  1ل زن است اعم از اينكه موجب انوزال بشوود يوا ديور. )تبصوره )     ر و قبُُشفه( در دُبُگاه )حَددول اندام تناسلي مرد به اندازه دتنه ،جما،

به اين است كه عرفاً ددول صدق كند. براي ت قق زنا لازم است كه يكوي از طورفين مورد و طورف      منوط وشفه ندارد، ددول امجازات اسلامي( كسي كه حَ

 ديگر زن باشد و لذا نزديكي با دنثي )كه مرد بودن يا زن بودن او معلوم نيست( زنا نيست. 

 ل باشد. بُزم نيست كه زنا از قُل به معناي جلو است و بنابراين مطابق قانون مجازات اسلامي لار به معناي پشت و قبُُدُبُ

 مرتكب زنا نشده است.  ليبودن با همسر دود جما، كند، معصيت كرده است و دارروزهاگر كسي در حال احرام يا حائض بودن يا 

قوانون   999شود. )ماده مي ششضربه شلاق تعزيري درجه  11تا  11جما، با ميّت زنا است مگر جما، زوج با زوجه متوفاي دود كه زنا نيست لكن موجب 

هرگاه موتهم  مجازات اسلامي(. وطي به شبهه آن است كه مرد و زني به گمان وجود رابطه مشرو، با هم جما، كنند، در حالي كه رابطه مشرو، وجود ندارد. 

 بوا حجوت شورعي لازم ثابوت شوود.       كوه دولاف آن  شوود، مگور آن  يا سوگند پذيرفتوه موي  به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه 

 قانون مجازات اسلامي(.  991)ماده 

 : حد زناششممبحث  
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 كند، در اين حالت .... داند در حال احرام است و در حال احرام زن به مرد حرام است به اجبار نزديكي ميمردي با همسر خود در حالي كه مي :8مثال 

 ( مرد مرتكب زنا نشده است ولي زن شده است.9 ( مرد مرتكب زنا نشده است و زن نيز مرتكب زنا نشده است. 1

 حد ندارد. ه بودنومكراند ولي زن به دليل ( مرد و زن مرتكب زنا شده1 ( زن حدي ندارد ولي مرد مرتكب زناي به عنف شده است.  1

  :عبارت اسوت از جموا، مورد و زنوي كوه علقوه       قانون مجازات اسلامي در تعريف زنا بيان شده است زنا 991 چرا كه به موجب ماده«  1»گزينه پاسخ 

 ه هم نباشد. هها نبوده )زن و شوهر نيستند( و مورد از موارد وطي به شبزوجيت بين آن

 

 يكي از نكات حائز اهميت در حد زنا تأثير بلوغ و عدم بلوغ يكي از طرفين در زنا است. 
 

شود و حسب مورد به اقودامات توأميني و تربيتوي    لكن نابالغ مجازات نمي ؛ها نابالغ باشد، زنا م قق استا يكي از آندر زنا هرگاه طرفين ي :6نكته 

 قانون مجازات اسلامي( 991( ماده 9شود. )تبصره )مقرر در كتاب اول اين قانون م كوم مي
 

قوانون   991 ه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است. )مواده در زناي با م ارم نسبي و زناي م صن :7نكته 

 مجازات اسلامي(. 

 كدام گزينه صحيح است؟  :9مثال 

 شود. ي نابالغ با مادر دود زنا كند، مادر رجم ميپسر( اگر 1

 شوند.  كوم مي( اگر پسري نابالغ با مادر دود زنا كند، هر دو به حد قتل م9

 شود. ( اگر پسري نابالغ با مادر دود زنا كند، پسر به حد قتل و مادر به حد ضربه رجم م كوم مي1

 شود. ( اگر پسري نابالغ با مادر دود زنا كند، مادر به صد ضربه شلاق م كوم مي1

  :نابوالغ باشود، مجوازات     انينسبي و زناي م صنه، چنانچه زانيه بالغ و ز مقانون مجازات اسلامي: در زنا با م ار 991 به موجب ماده«  1»گزينه پاسخ

 زانيه فقط صد ضربه شلاق است. 

 

 شويم كه حد زنا موارد زير است: با دقت در قانون مجازات اسلامي متوجه مي

 د و جلد و تراشيدن سر و تبعي1و جلد )شلاق( 1و رجم )سنگسار( 9و قتل 1

بيني نموده بود كه قانون مجازات اسلامي در اين دصوص سواكت  هاي شريف پيشها و زمانمجازات اسلامي، حد و تعزير را براي زناي در مكانسابق قانون 

 است بنابراين با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حال حاضر بايد عقيده داشته باشيم كه اين تشديد وجود ندارد. 

بيماري را  ،وجود دارد كه به طور مطلق در كليه جرايم 119 ماده ،قانون آيين دادرسي كيفري درديگر، در مورد اجراي حد بر بيمار است. ه حائز اهميت نكت

وم عليه به بيماري هرگاه م ك» داندموجبي براي تعويق اجراي مجازات مي شود، بيماري يا تأدير در بهبودي آن جراي مجازات موجب تشديددر زماني كه ا

ي قانوني جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري يا تأدير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظريه پزشك

قاضي اجراي احكام كيفري پوس از احوراز   اندازد. چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيماري باشد، اجراي مجازات را به تعويق مي ي،تا زمان بهبود

ت با ذكر دلايل پرونده را براي تبديل به مجازات متناسوب ديگور بوا در نظور گورفتن نوو، بيمواري و        ابيماري م كوم عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجاز

 . «كندرأي قطعي ارسال ميكننده مجازات به مرجع صادر

 ـ قتل1

 حد زنا در موارد زير اعدام است: »دارد: بيان مي ميقانون مجازات اسلا 991 ماده

 ب( زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.      الف( زنا با م ارم نسبي

 ت( زناي با عنف و اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.  مان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است. پ( زناي مرد غيرمسل

 تابع ساير احكام مربوط به زنا است.  ،ت زانيه در بندهاي )ب( و )پ( حسب موردمجازا»: (1تبصره )

شود. منظور از م ارم نسبي آن دسته از دويشواونداني هسوتند   زناكار مي قتل مرد و زن گردد كه به موجب اين ماده، زنا با م ارم نسبي موجبملاحظه مي

  مادر، دواهر، ددتر، داله و ... . مثل:اند. كه از طريق دون با مرد قرابت پيدا كرده

توان شوند، مثل مادر زن يا پدر شوهر نامي نبرده است. لذا دويشاوندان سببي را نميگذار از م ارم سببي كه به سبب ازدواج بر فرد، م رم و حرام ميقانون

باشد يا دير. زناي بوا م وارم رضواعي كوه بوه واسوطه شوير        كند كه قرابت حاصل از شبهه مشمول حكم اين ماده دانست. در ت قق م رميت هم فرقي نمي

 شوند هم مشمول مقررات حد قتل نيست. دوردن فرد از زن ديگري غير از مادرش بر فرد حرام مي

 همسر فعلي اوست و نه همسر سابق او.  ،شود. مراد از زن پدرزنا با زن پدر هم موجب قتل زاني مي

 حد زنا م: اقساهفتممبحث  



 
 

 حدود فصل اول:  11

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

قوانون   991( مواده  9شوود. تبصوره )  زاني است. پس اگر زني مردي را به زنا اكراه كند، زن به مجازات قتل م كوم نميزناي به عنف و اكراه هم موجب قتل 

هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد، »دارد: مواردي را به زناي به عنف مل ق كرده است. اين تبصره بيان مي 1/9/1129مصوب  اسلامي مجازات

ديد و ي، دواب يا مستي زنا كند، رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال يا فريب دادن ددتر نابالغ، يا از طريق ربايش، تههوشدر حال بي

 . «يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است

 دارد: دارد. اين ماده بيان ميه عنف و اكراه بيان ميمجازات ديگري را هم براي زناي ب قانون مجازات اسلامي 911ماده 

شوود و در  م م كووم موي  البكواره و مهرالمثول هو   علاوه بر مجازات مقرر به پردادت ارش ،در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد، مرتكب»

دانوان ادوتلاف اسوت و    بين حقوقدر  ،البكاره به چه ن و استم اسبه ارش اينكه ن وه .«شوديو پردادت مهرالمثل م كوم م نباشد فقط به مجازاتصورتي كه باكره 

يا بوه هور    تهمسر با مقاربغير هرگاه ازاله بكارت»دارد: است كه بيان مي 1/9/1129مصوب  اسلامي قانون مجازات 111 چه بر اين ادتلاف و ابهام افزوده است مادهآن

 البكاره ص بتي به ميان نيامده است.  در اين ماده از ارش«. ايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل استديگري و بدون رض وسيله

 است. ...زنا با خواهر رضاعي، موجب حد ...... :11مثال ..... 

 ( براي زاني حد قتل است.1 ( حسب مورد جلد يا رجم1 ( قتل9 ( رجم1

  :مصووب   اسولامي  قوانون مجوازات   991زناي با م ارم رضاعي در حكم م وارم نسوبي موذكور در بنود الوف مواده        كهبا توجه به اين«  1»گزينه پاسخ

 تواند جلد يا رجم باشد. ن باشد، مجازات وي ميصكه مرتكب م صن يا غيرم نيست و همچنين بسته به اين 1/9/1129

 

 كند......بي )پدري( خود زنا ميامردي با خواهر  :11مثال 

 شوند.( هم مرد و هم زن به حد قتل م كوم مي9 شود. مرد به حد قتل م كوم مي ( فقط1

 ( مرد حد قتل و زن حد جلد1 شوند.( هر دو به حد جلد م كوم مي1

  :نيست.  ينفرقي بين م ارم امي و ابي و ابويزنا با م ارم نسبي موجب حد قتل است و از اين حيث «  9»گزينه پاسخ 

 
 

 سار(ـ رجم )سنگ2

جراي رجم به پيشنهاد دادگاه حد زنا براي زاني م صن و زانيه م صنه رجم است. و در صورت عدم امكان ا»دارد: بيان مي قانون مجازات اسلامي 991ماده 

سوت و در غيور ايون    و زانيوه م صونه ا  م صون  موجب اعدام زاني  ،كننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشدصادر

 «. باشديك مي صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر

مصوب  اسلامي قانون مجازات 991 شود. مادهمي (سنگسار) ا وجود آن زناي او مستوجب حد رجماحصان چيست؟ احصان شرايطي است در مرد يا زن كه ب

 دارد: بيان مي1/9/1129

 شود: ق مياحصان در هر يك از مرد و زن به ن و زير م ق»

جما، كرده باشود و  الف( احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قبُُل با وي در حال بلوغ 

 هر وقت بخواهد، امكان جما، از طريق قبُُل را با او داشته باشد. 

 دائمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده با او از طريق قبُلُ جما، كرده باشد و امكوان جموا، از   ب( احصان زن عبارت است از آن كه داراي همسر

 «. ل را با شوهر داشته باشدبُطريق قُ

بت يا بيماري كوه  اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقار»دارد: نيز بيان مي 1/9/1129مصوب  اسلامي قانون مجازات 991 ماده

 . «كندد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان دارج ميشوبراي طرف مقابل مي موجب دطر

 اگر همسر زني مجنون باشد، زناي او..... :12مثال 

 ( مستوجب حد قتل است. 1 باشد. هتواند م صن( مي1 ( م صن نيست.9 ( م صنه هست.1

  :قانون مجازات اسلامي 991 ماده به استناد اب«  1»گزينه پاسخ 

 

 بنابراين با توجه به اين دو ماده احصان داراي شرايط زير است:

 ب( جما، با همسر از قبُُل.        شود. ه موجب ت قق احصان نميتعِالف( داشتن همسر دائمي: همسر موقت و مُ

 بخواهد بدون دوف، بيماري و ... باشد.  ( دسترسي به جما، هر وقت كه د                   ج( همسر بالغ باشد. 

ها كند ولي طلاق بائن آنطلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان دارج نمي»داشت: قانون مجازات اسلامي سابق بيان مي 11 ماده

د ولي با توجه به سابقه مشهور اين مسأله در شور، بايود گفوت كوه     وجود ندار قانون مجازات اسلامي. اين ماده در حال حاضر در «كندرا از احصان دارج مي

ه ازدواج وجود دارد مگور  براي مرد در ايام عده، امكان رجو، بدون نياز ب به طوري كهن است كه طلاق  رجعي است، مفاد آن همچنان جاري است. اصل بر آ


